
 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  19- 47: 1399 زمستان، نهمو  پنجاهشماره 

  03/07/1399: تاریخ دریافت

  15/04/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  در گذار از »ققنوس«و  »سیمرغ«تحلیل بوطیقاي 

  نیما یوشیج »ققنوس«حماسه و عرفان به شعر نو فارسی با تکیه بر شعرِ 
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   چکیده

هاي تصویري متفاوتی در هـر  جلوه، ايسیمرغ و ققنوس به مثابۀ موجوداتی اسطوره

این است که این پرندگان از حیـث  ، اثبات مقالهمدعاي . ی دارندهاي ادبیک از گونه

، راخور بافتار خـود هستند که هر گونۀ ادبی به ف هاي متعدديوجودي داراي ویژگی

کند و این نکته در گـذارِ شـعرِ کلاسـیک بـه نـو       ها توجه میبر بخشی از آن ویژگی

هـا و تمایزهـاي   شـباهت ، شدهبراي اثبات مدعاي مطرح. فارسی کاملاً مشهود است

عرفـانی و شـعر نـو    ، هـاي برجسـتۀ حماسـی   وجودي سیمرغ و ققنوس را در نمونه

پژوهش حاضـر در  . ایم مودهنیما را از این منظر تحلیل نایم و تمایز نگاه بررسی کرده

هاي تصویري سیمرغ و ققنـوس در   خوشه: گویی به دو سؤال اساسی استپی پاسخ

؟ بوطیقـاي  اسـت    گذار از حماسه و عرفان به شعرِ نو فارسی دچار چه تحولاتی شده

ت کـه او بـه   نیما تا چه اندازه معرف نگاه نـوي اس ـ  »ققنوس«در شعرِ  تصویرِ ققنوس

 آن در شعرِ نو فارسـی بـوده اسـت؟ نتـایج ایـن پـژوهش نشـان        بسطدنبال طرح و 

 گیري از آشنایی ذهـن انسـان ایرانـی بـا تصـاویرِ سـیمرغ و       دهد که نیما با بهره می

گراي  دادن وجه عینیت  این بار ققنوس را در ساختاري سمبولیک و با غلبه، ققنوس

کـه در  حـال آن ، گیـرد  اش به کار مـی  اجتماعی - سیاسیه اندیشه شعرش و براي ارائ

ه ارائ علاوه بر این. همواره وجه انتزاعی شعر غلبه داشت، اشعار سمبولیک پیش از او
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نیمـا را  ه تلاش تـاز ، در پرتو انسجام تصاویر شعري، روایت تام و البته کوتاه این شعر

  . دهد نشان می »تصویر به جاي تصریح«براي جایگزین کردن 

  

-بافتارِ سیاسی، نیما یوشیج، بوطیقاي تصویر، ققنوس، سیمرغ: هاي کلیدي واژه

   .اجتماعی
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  مقدمه 

از  .انـد  هاي مختلفی تعریف کـرده  شعر و نثر به گونه ةدر دو حوز، در مفهوم ادبی »تصویر«

تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او بـراي برقـراري   «: جمله

صورتی که از طبیعت در آیینـه  « ؛)17 :1375 ،کدکنی شفیعی( »و طبیعتنسبت میان انسان 

حلقه زدن دو چیز از دو دنیاي متغایر بـه  «؛ )158  :1364 ،کوب زرین( »شود ذهن منعکس می

هرگونه کاربرد مجازي که شـامل  «؛ )63: 1344 ،براهنـی ( »وسیله کلمات در یک نقطه معین

... اسـطوره و ، آمیـزي  حـس ، تمثیـل ، مجـاز ، عارهاست، همه صناعات بلاغی از قبیل تشبیه

مجموعه تصرفات بیانی و مجـازي کـه گوینـده بـا کلمـات      «؛ )45 : 1385 ،  فتوحی( »شود می

  . )139 : 1382، داد( »آورد کند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می تصویر می

غی سنتی است و بـر مـدار   متأثر از کتب بلا اغلب، به جز براهنی تعاریف این محققان

رسد که بهترین تعریف از تصویر یـا   اما به نظر می .گردد می »عالم بیرون«و  »ذهن«ارتباط 

ایماژ همان باشد که در کتب بلاغی غربی رایـج اسـت؛ تعریفـی کـه تصـویر را بـه طـور        

، کـادن ؛ 193 : 1387 ، آبرامـز ( داننـد  بازنمایی پدیدارهاي عینی و ذهنی در زبان مـی ، خلاصه

بندي تصاویر به دو نوع رئالیسـتی   امکان تقسیم، این تعریف. )39  :1371 ،و پرین 197 : 1386 

است که تا پـیش    را نیز فراهم آورده...) سمبولیک و، سوررئال، رمانتیک( رئالیستی و غیر

همـۀ تصـاویر را   ، بدان دلیل کـه در نگـاه سـنتی    ؛و طبق تعاریف سنتی میسر نبود از آن

قائل به ، به همین دلیل .دانستند تصرف ذهنی شاعر و کاربرد مجازي واژگان میمحصول 

و  »نـوع بازنمـایی در زبـان   «اما اکنون با توجـه ویـژه بـه     .هاي مختلف تصویر نبودند گونه

 غیـر ، هـا را بـه تصـاویر رئالیسـتی    نآ، »شدت و ضعف تصرف ذهن در پدید آمدن تصاویر«

  . ندکن رئالیستی و انواع آن تقسیم می

دربـارة  ، علاوه بر تمایزي که میان تعاریف سنتّی و مدرن از مفهوم تصویر وجـود دارد 

متفاوتی وجود دارد کـه چکیـدة همـۀ آنهـا      هايدیدگاهکارکرد و اهمیت آن در شعر نیز 

کـارکردي   -در بسـیاري از مـوارد  - تأکید بر این امر است که تصـویر در شـعر کلاسـیک   

تصویر از ، که در شعرِ مدرنحال آن. آید اتی شعر به شمار نمیعناصر ذ ءینی دارد و جزئتز

همچنین با بافت و ذات شعر آنچنان  .حاشیه به مرکز آمده و اهمیتی محوري یافته است
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ایـن امـر در نگـاه    . گـردد  درآمیخته است که شعر بدون آنها دچار نقصی انکارناپـذیر مـی  

، که موجودیت شـعر را بـدون تصـاویر    آنچنان ،یابد ها بیش از پیش اهمیت می ایماژیست

  .دانند پذیر نمی امکان

بایـد ایـن   ، موسیقی و عاطفه بدانیم اگر دو عنصرِ اساسیِ شعر در ادبیات همۀ ملل را

اي از عاطفۀ شاعر به واسطۀ تصـاویري کـه در شـعرش     امر را نیز بپذیریم که بخش عمده

تـرین   توان گفت که یکی از مهم یبدین واسطه م .یابد به مخاطب انتقال می ،کند خلق می

تغییرِ قوالب شـعري  ، علاوه بر شکستنِ وزن- تحولات در گذر از بوطیقاي سنّتی به مدرن

توجـه بـه    بنـابراین . سنگین شـدن بـارِ عنصـرِ تصـویر اسـت      -و همچنین موسیقیِ شعر

 در شـناخت جـوهرة شـعر   ، توان آن را فرم ذهنی شعر دانسـت  تحولات این عنصر که می

  . ضروري است مدرن

با شـعرِ نیمـا    بررسی سیر تحول تصویرپردازي در شعر کلاسیک فارسی و مقایسۀ آن

ترین نقطۀ چرخش نیما در بوطیقـاي شـعر    خلاف باور عموم که مهمدهد که بر نشان می

توان ادعا کـرد کـه دامنـۀ     می ،دانند و نظامِ موسیقاییِ شعر می فارسی را تغییر در صورت

بـیش از عوامـل   ، رگذاري آن در ارائۀ جهان تازة نیمـا و بوطیقـاي نـو او   تحولِ تصویر و اث

که خصلت شعر کلاسیک - آثار نیما با عبور تدریجی از ماهیت توضیحی. گفته است پیش

نیما به جاي توضیح دادن هر امري سـعی  . رود به سوي ماهیت تصویري پیش می -است

درست و دقیق «ة او در آثار تئوریکش بر دارد که آن را به مخاطب نشان دهد و تأکید ویژ

تأکید بر امري است که به تبعیت از فلسفۀ مدرن به بازتعریف جایگـاه و اهمیـت    ،»دیدن

  .پردازد سوژه و ابژه در شعر می

بـدان دلیـل از نظـر نیمـا     ، درست دیدن و سپس استغراق در عناصر جهان پیرامـون  

حور خود را نسـبت بـه پیرامـونش حفـظ     م مهم است که شاعر اگر همواره موقعیت سوژه

امـا   ؛گري و توضیح دادن فراتر نخواهـد رفـت  از مرحلۀ بیان ،)همچون شعر کلاسیک( کند

نشان دهد و  آنتواند تصویري روشن و درست از  می، آن هنگام که در ابژه مستغرق شود

ه در شـعر  نشان کرد ک ـالبته باید خاطر .تر به مرحلۀ تصویرگري پا بگذارد به عبارت دقیق

هایی از تصاویر با خصلت کلاسیک یافت؛ اما ساختمان کلّـی شـعر    توان نمونه نیما نیز می

  .گردد می »تصویر«بوطیقایی است مدرن که حول محور ، نیما و بوطیقاي شعر او
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بـه   ،آیـد  را که مانیفست شعري نیما بـه شـمار مـی    »ققنوس«شعر ، دگان مقالهویسنن

اند تا بدین وسیله اهمیت وجه تصویري شـعر   ل در نظر گرفتهعنوان مادة اصلی این تحلی

هاي تصویري حـول   همچنین خوشه. ترین آثارش نشان دهند را از نگاه او در یکی از مهم

را در شعر حماسی با تکیه بر شاهنامه و در شعر عرفانی بـا تکیـه بـر     »سیمرغ و ققنوس«

ویريِ ققنوس در شـعر نیمـا مقایسـه    الطیر عطار بررسی نموده و آن را با خوشۀ تص منطق

-کارگیري ققنوس در یک گفتمـان سیاسـی  ه تا از این رهگذر نشان دهند که ب ،اند کرده

هـاي حماسـی و عرفـانی     تواند با زیست این تصویر در گفتمـان  اجتماعی تا چه اندازه می

  . متفاوت باشد

 ـ  علاوه بر این و  »سـیمرغ «نـام  کـارگیري  ه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است کـه ب

پوشـانی کامـل و یکـی انگاشـتن ایـن دو       در سرتاسر این پژوهش به معناي هم »ققنوس«

 نهایـت  در ها در کنش و کارکرد این دو پرنده و بلکه به دلیل برخی شباهت، پرنده نیست

همـراه  ، تلاش شده است که همواره از نام هر دو پرنده، گیري نیما از تصویر ققنوس بهره

  .هم استفاده شودو در کنار 

  

  پیشینۀ پژوهش

هـا  و ماهیت اسـاطیري آن  درباره پیدایش سیمرغ و ققنوس، ها و مقالات در برخی کتاب

 نشـده بررسـی   هاوجه تصویري آن، یک از این آثاراما در هیچ، است  هایی به میان آمده بحث

  : ند ازا عبارتترین این آثار  مهم. موفق به انجام آن گردد، است که امید است پژوهش حاضر

شمیسا در ایـن   :1377، سیروش شمیسا، )جلد دوم( ادبیات فارسیفرهنگ اشارات  -

تاریخچه اشارات در سبک عراقـی  ، اثر به بررسی اشارات مرسوم و متعارف فرهنگ فارسی

و تحول اشـارات   رسوم متداول در عصر صفویه، سیر اشارات در دواوین شعرا، و خراسانی

بیـان اعتقـادات قـدما دربـاره مسـائل      ، ته است و هـدف اصـلی او  در سبک هندي پرداخ

مختلف است و با ذکر شواهدي همراه است که از آن میان به سیمرغ و ققنوس نیز اشاره 

  .شده است

، الطیر عطـار  خمسه نظامی و منطق، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر شاهنامه فردوسی -

اي یـافتن پیونـد و تطبیـق عناصـر     پژوهشی اسـت بـر  ، این کتاب: 1382، حمیرا زمردي
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الطیر عطار که به عنـوان   خمسه نظامی و منطق، اساطیري در سه متن شاهنامه فردوسی

، نویسـنده در مقدمـه  . آینـد  ترین متون منظوم داستانی تا سده ششم بـه شـمار مـی    مهم

طی نُه ، شناسی را مطرح نموده و سپس در بخش اول و اصول مربوط به اسطوره هاهنظری

شـده را  مطالـب سـه مـتن یاد   ، هاي اساطیري ادیان ضمن شناسایی آیین و اندیشه، صلف

حیـوان و انسـان بررسـی کـرده     ، نبات، عناصر اربعه، ماه، خورشید، درباره آسمان و زمین

هـاي   نگاهی نیز به سیمرغ و باورهاي حول آن در فرهنگ نیم، است و ذیل بحث حیوانات

  .مختلف داشته است

این اثر : 1369، محمد مختاري، )تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی( اسطوره زال -

و سپیدي مو و رانده شـدن از خـانواده تـا سـیمرغ و      از تولد، به بررسی ابعاد اسطوره زال

به توضیح و بررسی تضاد و وحـدت در حماسـه    رابطه زال با سیمرغ است و در عین حال

  .ملی ایران پرداخته است

بـایی در ایـن   احمـد طباط : 1335، احمد طباطبـایی ، سه ملیسیمرغ در چند حما -

روم و یونان پرداخته و معتقد است کـه  ، پاي سیمرغ در اساطیر ایرانمقاله به پیگیري رد

  .اند تجلی قوا و عناصر مختلف طبیعت، پرندگانِ اساطیري، ها در بسیاري از فرهنگ

ه ایـن مقالـه بـه بررسـی     ندویس ـن: 1354، علی سـلطانی ، اشتباهاتی درباره سیمرغ -

هـاي مختلـف اتفـاق     ها و فرهنـگ  المعارف اشتباهاتی پرداخته که درباره سیمرغ در دائره

هـاي سـیمرغ در آثـار مختلـف      آفرینـی  همچنین اشاره مختصري به مضمون .افتاده است

  .زبان فارسی نموده است

بـا اشـاره    هنده این مقالویسن: 1354، علی سلطانی، سیمرغ در فضاي فرهنگ ایران -

هـاي   شخصیت سـیمرغ را در اوسـتا و حماسـه   ، ها گري سیمرغ در حماسه به صفت چاره

  .مختلف با هم مقایسه نموده است

نده در این پژوهش بیش از هر چیز ویسن: 1372، نظام رکنی، سیمرغ در کجاست؟ -

و بـه  هاي مختلف متمرکز شده  بر چهار بار چهره نمایاندن سیمرغ در شاهنامه و موقعیت

  .بررسی چرایی و اتفاقات پیرامونی آن پرداخته است

رویانی در ایـن پـژوهش بـه    : 1396، وحید رویانی، سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران -

این نتیجه رسیده اسـت کـه نقـش قدسـی و روحـانی سـیمرغ در اغلـب متـون پـس از          
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جـاي   ،ريهاي محسـوس و ظـاه   و نقش رنگ شده در متون حماسی کم ویژهبه، شاهنامه

اي اسـت کـه    اسطوره سیمرغ همچون آینـه ، در اغلب آثار ادب عامه ها را گرفته است وآن

هـاي  کند که این اسـطوره را در داسـتان   زبانانی را منعکس می دگرگونی نوع تفکر فارسی

  .اند خود بازگو کرده

، لورضا شـعبان  زهره حیدرنیاي راد و علی، تحلیل اسطوره سیمرغ در شاهنامه فردوسی - 

ندگان این مقاله به بررسی دو چهره اهورایی و اهریمنـی سـیمرغ در شـاهنامه    ویسن: 1396

  .اندکردههاي اساطیري این پرنده را در شاهنامه بررسی و تحلیل  و ویژگی اندپرداخته

سـجاد آیـدنلو در ایـن    : 1398، سجاد آیدنلو، اي ققنوس تحقیقی درباره مرغ افسانه -

بنـدي   بـه اسـتخراج و طبقـه   ، ذ فارسـی و عربـی نـامِ ققنـوس    مقاله ضمن بررسـی مآخ ـ 

هـاي ققنـوس و    همچنـین هماننـدي   .هاي ققنوس از ایـن متـون پرداختـه اسـت     ویژگی

  .است کردهفونیکسِ روایات غربی را بررسی 

تحـولات  «مقالـه  ، تنها اثري که به صورت مستقیم با پژوهش حاضر در ارتبـاط اسـت  

از علـی   »)الطیـر  بر اساس شاهنامه فردوسی و منطق( انسیمرغ در گذر از حماسه به عرف

  : باشد که به دنبال پاسخ دادن به دو پرسش زیر است دهقان و دادرس محمدي می

 بیشتر است؟، هاي حماسه یا عرفان یک از عرصهقدمت حضور سیمرغ در کدام. 1

 هایی با هم دارد؟ چه تفاوت ،ابعاد وجودي سیمرغ در این دو نوع ادبی. 2

تحلیـل وجـه تصـویري    ، سـازد  مجزا می گفته را از همه آثار پیش آنچه پژوهش حاضر

ها و بررسی سیر هاي تصویري آن همچنین ترسیم خوشهاین پرنده در ژانرهاي گوناگون و 

  .تطور این نوع تصویرپردازي است

  

  روش و رویکرد پژوهش

 ،مقالـه  در بخـش نخسـت   .تحلیلی نوشته شده اسـت  -این پژوهش به روش توصیفی

 »ققنـوس «و  »سـیمرغ «سیر تطور تصـویرپردازي در ادبیـات فارسـی و همچنـین تصـویر      

، هـاي ایـن تصـاویر در شـعر حماسـی      ها و شـباهت  تفاوت، توصیف شده و در بخش دوم

هاي تصـویري   خوشه، بر همین اساس .عرفانی و در شعر نیما بررسی و تحلیل شده است

  .ده استشها نیز به تفکیک ارائه آن
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  بارشناسی تصویر در شعرِ فارسیت

یـابی نـوع    پـیش از هـر چیـز نیـاز بـه ریشـه      ، شناخت بوطیقاي تصویر در شـعر فارسـی  

هـاي تصـویرپردازي در    درك وجوه تفـاوت و تقـارن شـیوه   . کنون داردتصویرپردازي از آغاز تا

، عرفتـی هـاي م  پیوند عمیقی بـا پایگـاه  ، ادوار مختلف شعر فارسی نشان از آن دارد که این امر

از آن جهـت  ، در سبک خراسـانی . بینیِ او دارد سیاسی و اجتماعیِ انسان هر عصر و نوعِ جهان

بـه  «شـاعر نیـز   ، گـردد  از آبشخور معرفتی حسی و آفاقی سیراب می، که تفکر انسان این عصر

و الگـوبرداري از   رو بـه توصـیف و تصـویر طبیعـت    از این .عنایت بیشتري دارد تا معنا، صورت

بـه عبـارت دیگـر    . )96 : 1385 ،  فتوحی( »دهد توجه بیشتري نشان می، طبیعی يها و اشیا هصحن

بیننـد بـه تصـویر     گونه که می جهان را بدان، ویژه شاعران سبک خراسانیبه، شاعران کلاسیک

  . کنند کشند و تلاشی براي پیچیده کردن تصاویر و رازناك کردن آنها نمی می

د و گـرد  به تدریج انتزاعی و ذهنی مـی  تصاویر، بک عراقیپس از این دوره در شعر س

ایـن امـر بـا طـرح     . ورزد اصـرار مـی  ) ذهن( شاعر بیش از هر چیز بر ترسیمِ جهانِ درون

، قوت بیشتري گرفت؛ آنچنـان کـه تصـویر   ، مفاهیم عرفانی و رشد و گسترش آن در شعر

هـا بـه   مفهوم آن«گرفت که  میبه مثابۀ ابزاري بود که شاعر براي ترسیم اموري از آن بهره 

خلـق  . )23: همـان ( »ماوراي واقعیت حسی یعنی به عوالم روحانی و متافیزیکی تعلـق دارد 

پس از ورود به سبک هندي تبـدیل بـه مؤلفـه    ، تصاویر اغلب انتزاعی و پیچیده این عصر

پـذیري   د و آنچنان شعر را پیچیده و رمـزي کـرد کـه سـببِ تقلیـلِ ادراك     شاصلی شعر 

  . ویر این سبک و ارتباط مخاطب با آن گردیدتصا

هـاي شـیوة    تـوان رد و نشـانه   ناگفته پیداسـت کـه در شـعر دورة بازگشـت نیـز مـی      

اي که براي انسـانِ عصـرِ نـو     شیوه. تصورپردازي دو سبک خراسانی و عراقی را پی گرفت

ي بـه سـرعت دچـار اضـمحلال و نـابود      به همین دلیل .چندان تازگی و جذابیتی نیافت

تصـاویر شـعري   «دهـد کـه    بررسی نوع تصویرپردازي در شعر این دوره نشان مـی . گردید

 تـوان  مـی ) در زمینـۀ طبیعـت  ( مطلقاً همان است که در دیوان فرخی و منوچهري، ]آن[

خیال چیزي نیست جز آنچه در  یافت و در زمینۀ تغزّل و شعر عاشقانه نیز مجموعۀ صورِ  

بـود و بـه افتخـارِ      خدمت صـادقانه کـرده  ) سعدي و حافظ ویژه به( آثار شاعران کلاسیک

  .)61 :1378 ،کدکنی شفیعی( »بود بازنشستگی نائل شده 
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در آستانۀ انقلاب مشروطه و همراه و همگام بـا تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی      پس از آن

 .زبان و مضمون را متحـول کـرد  ، شعر نیز در معرض تغییراتی قرار گرفت که بیش از همه، آن

طرح مضـامین سیاسـی و    به سوي سادگی رفت و اندیشۀ مسلط نیز، زبان شعر در نمایی کلی

آنچنـان کـه بـه     ،پردازي اما تفاوت عمـده و چشـمگیري رخ نـداد    از نظر تصویر. اجتماعی بود

ادبیـات  «کدکنی در کتـاب   شفیعی. تصویر نو و بدیعی یافت ،توان در شعر این دوره سختی می

ضمن بررسی عناصر بیانی شعر عصر مشروطه بر این بـاور   ،»تا روزگار ما فارسی از عصر جامی

آن مایه پرشور و قوي و توفنده و پرجـوش و خـروش اسـت     ،شعر دورة مشروطیت«: است که

اساسِ هنـرِ شـاعران در ایـن    ، به عبارت دیگر. گذارد خیال هیچ جایی باقی نمی که براي صورِ 

  .)76: 1378 کدکنی، شفیعی( »ی نیستدوره بر نوآوري در عرصۀ خیال متکّ

نیمـا بـا طـرح    ، گیري از عناصر بیـانی  پس از این دورة رکود پردازش هنريِ شعر با بهره

یکی از وجوه اصـلی فعالیـت   . راه نوینی به روي مخاطب شعر فارسی گشود ،اش تئوري تازه

بـه شـعر    ،بودغناي تصویري را که در حدود عصر مشروطیت کاستی گرفته «او این بود که 

موفـق شـد   «گیري از جمع عوامـل و عناصـر لازم    و با بهره) 261  :1381 ،حمیدیان( »بازگرداند

همـراه بـا انقـلاب    ، اهمیتـی را کـه بـراي تجـدد شـعر      هاي سطحی و پراکنده و بی کوشش

از طریق تأمـل   ،زدگی آغاز شده بودمشروطه بدون تأمل و تجربه کافی و با هیجان و شتاب

  . )31 :1396 ،پورنامداریان( »ها برساند کافی به نتیجۀ غایی متوقع از آن کوششو تجربۀ 

بینی و آبشخورهاي فکـري انسـان ایـن عصـر سـبب تمـایز        تغییر در مختصات جهان

ایـن تغییـرات   . ویژه بوطیقاي تصویر در شعر او با شعر کلاسیک گردیدبوطیقاي نیما و به

ها براي بر هم زدن سیطرة نگـاه سـنّتی    اي از نوآوري نیما را بدین باور رساند که مجموعه

رهانیـدن شـعر از   ، هـاي کلاسـیک   طرح اوزان جدید و شکستن قالب. در شعر لازم است

/ هـاي انسـان   طـرح افکـار و اندیشـه   ، انقیاد موسیقی مقید و ایجاد نوعی موسیقی طبیعی

 ـ محور به نگاه ابژه تغییر نگاه سوژه، شاعر معاصر وعی فُـرمِ ذهنـیِ تـازه در    محور و ایجاد ن

پـیش از او بـه صـورت    ، هـا نیما در این عرصه بود که طـرح آن  هاي ترین تلاش مهم، شعر

  . سابقه است وار در شعر فارسی بی مند و اندام نظام

ادبیات ما باید از ، گویم  می باز«: گوید می، اي که بنیاد نهاده است نیما دربارة بناي تازه

ست که مضمونی را بسـط   ا تازه کافی نیست و نه این کافی موضوع. هر حیث عوض شود
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ست که با پس و پیش آوردن قافیه و افـزایش  ا  نه این کافی. به طرز تازه بیان کنیم ،داده

عمده این است که طـرز  . دست به فُرمِ تازه زده باشیم، ها یا وسایل دیگر و کاهش مصراع

بـه شـعر   ، هاسـت  دنیاي با شـعورِ آدم  کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در

هایی هم که نمونه  کس به آن پی نبرده است و شاید فرنگیاي که هنوز هیچ نکته. بدهیم

هیچ اصلاحی صورت  ،تا این کار نشود. نیابندبه زودي اینها را در ،برند تازه از اشعار ما می

، در واقـع نیمـا  . )45 :1393 ،نیمایوشیج( »هیچ میدان وسیعی در پیش نیست، کند پیدا نمی

از بـابِ درجـه و    ،دست یافتن به شیوه و طرزِ کار را که ماحصلِ جهانِ اندیشگانیِ اوسـت 

  .ورزد داند و بر آن نیز تأکید می هاي دیگر خود ارجح می اعتبار بر تمام هنجارشکنی

  در ادبِ فارسی »ققنوس «و  »سیمرغ«تبارشناسیِ تصویرِ 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـا وجـود برخـی        ، هاي این تصویر پیش از پرداختن به ریشه  

، هااز جمله نشیمن آن -ها به وجود برخی تفاوت، تصویر سیمرغ و ققنوس ها در همپوشانی

نیـز توجـه   ... اهریمنی یا ایزدي بودنشان و، شکل ظاهري، شانهاي پیدایش ملّیت و ریشه

هـا بـه   همـواره از آن ، حاضـر رغم همراهی نام این دو پرنـده در پـژوهش    شده است و علی

، »مرِغوسـئنَ «یا  »سئنَ«سیمرغ را در اوستا . ا و مستقل یاد شده استزه مج عنوان دو پرند

اند که نخسـتین اشـاره بـه     نامیده »سیرَنگ«و  »سیمرغ«و در فارسی  »موروسنْ«در پهلوي 

ختـی باشـی کـه آشـیانۀ     اگر تـو بـر بـالاي در   ! اي رشْنِ اَشَون«: بینیمآن را در اوستا می

درختـی کـه دربردارنـدة    - سیمرغ در آن است و در میـانِ دریـايِ فَـراخ کَـرت برپاسـت     

داروهاي نیک و داروهاي کارگر است و پزشک همگان خوانندش؛ درختی کـه بـذرِ همـۀ    

، هـا یشـت  ،1391 ،اوسـتا ( »خـوانیم را بـه یـاري مـی   و ما ت ـ -گیاهان در آن نهاده شده است

  . )17ند ب :یشت رشْن

انـد کـه در   ترجمـه کـرده   »عقـاب «و  »شـاهین «اوسـتا را بـه    »مرِغوسئنَ« ،نامستشرق

 سـاید کـه بـه قلـه    ها شـهپر مـی  در تنگناي کوه«: در توصیف آن آمده است »یشت بهرام«

. گیرنـد  ها را فرامـی سان که ابرها کوهبدان ،پوشاندها را میقلل کوه. سایدها شهپر می کوه

کسـی کـه   . کنـد  از بالا با منقار پاره می، گرفته) هایعنی با چنگال( را از پایینشکار خود 

 »...از آسـیب در امـان اسـت و   ، استخوانی از این مرغ یا پري از آن را با خود داشته باشـد 

  . )36-28بند  :یشتبهرام، هایشت ،همان(
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 ةربـوط بـه دور  اي را م توجـه و اعتقـاد بـه موجـودات و پرنـدگان افسـانه       ،طباطبایی

داند و  یعنی تاریخ نژاد هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی می، اساطیري تاریخ قوم ایرانی

تجلّی قوا و عناصر مختلف طبیعـت از قبیـل    ،بعید نیست که اکثر این پرندگان«: گوید  می

نـین  که در تاریخ اساطیر یونان و روم چطوفان و غیره باشند؛ چنان، ابر، آتش، رعد و برق

 ،باشـد  مردمان اولیـه مـی   ۀتصوراتی که زائیده و ساخته و پرداخته تخیل ابتدایی و بچگان

  . )44: 1335، طباطبایی( »شود زیاد دیده می

: بخـشِ نهـم  ، ؛ بندهش37بند : 31پرسش  ،1391 ،مینويِ خرد( پس از اوستا و متون زرتشتی

ترین تجلّـی سـیمرغ را در    مهم، )40و  39بند : فصل سوم ،1366 ،هاي زاداسپرمو گزیده 116بند 

، در کـودکی زال : نمایاند سیمرغ در شاهنامه چهار بار چهره می. توان دید حماسه ملّی می

در نبرد با اسفندیار و آخرین ظهورِ سیمرغ در برخـورد بـا خانـدانِ    ، به هنگام تولّد رستم

و  »در خواب دیدنِ سامِ نریمـان گفتار ان«: 1ج، 1396، فردوسی: ك.ر( زال و خاندان گشتاسپی است

گفتـار  «و  »گفتار اندر خانِ پنجم و کشتنِ اسپندیار سیمرغ را« :3جو  »گفتار اندر زادنِ رستم به پیروزي«

تجلّی یا دو  دو ،سیمرغ در شاهنامه که باید گفت. )»اندر چاره ساختنِ سیمرغ و زال بر اسپندیار

پزشک خردمنـد و راهنمـاي   ، دهندة کودك سو آن را در مقام پرورشچهره دارد که از یک

اي اهریمنی و جـادویی از   سویه ،در نبرد با اسفندیار دهد و از سوي دیگر دلسوز نشان می

  . گذارد او به نمایش می

، اسـلامی  -در عرفان ایرانی، پس از سبک خراسانی و ظهور چهره سیمرغ در شاهنامه

سیمرغ تصویري نو ، ار عرفانی فارسی استترین آث الطیر که از مهم در کتاب منطق ویژهبه

تبـدیل بـه یـک مفهـومِ رمـزي      ، تصویري که با فروکاستن از وجه ادراك حسـی . یابد می

آشیانۀ او در کـوه قـاف بـر سـرِ      .گردد که نموداري از وجود ازلی و ابدي خداوند است می

کـه سـیمرغ   یابند  سرانجام درمی ،روند درخت طوبی است و سی مرغی که به طلب او می

ایـن پراکنـدگیِ مرغـان و    . )9: 1332، و سـهروردي  1397، عطـار : ك.ر( همان سی مرغ اسـت 

نمایشی قدسی است که نمودار رجوع به «، سرانجام به وحدت رسیدن سی مرغ در نهایت

مرگ آیینی و مردن پـیش از مـرگ اسـت کـه در پـی اسـتحاله و تبـدل صـورت         ، اصل

در مجموع سـیمرغ در ادبیـات عرفـانیِ دورة اسـلامی بـه      . )219 :1382 ،زمرّدي( »گیرد می

و در حکـایتی   در همین اثر. گردداز ذات حق تبدیل می ايرمزي از مقام وحدت و نشانه

شـود؛ حکـایتی کـه بـا      اي آن نیز اشاره مـی  به نام ققنوس با تأکید بر وجه اسطوره کوتاه
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اي باشـد بـراي    توانـد اشـاره   می، الطیر روایت منظومه منطق وجود حضور سیمرغ در کلان

  .تکیه بر تمایز کارکرد و کنشِ سیمرغ و ققنوس در این اثر

رخ  »ققنـوس «، از ایـن میـان  ، در شعرِ مدرن فارسی بـه پیشـوایی نیمـا یوشـیج     در نهایت

است و با واژة انگلیسـی   »1کوکنوس«معربِ واژة یونانی ) ققُنْسُ/ ققنوس(«نمایاند؛ نامی که  می

 ،ايایـن پرنـدة اسـطوره   . معـروف اسـت   »العنقاء«عربی نیز به  کند و درتطبیق می »2فونیکس«

- مرغی است نادر و به غایـت خـوش   ،ققنوس. است »فونیکس«همتاي هند و اروپایی و چینی 

از هر سـوراخش آوازي   ،وزدوقتی که باد می .منقار او قریب صد سوراخ دارد. آوازرنگ و خوش

اي عظـیم  توده، چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر رسد .کند میهزار سال عمر . آیدبرمی

 .زنـد نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم بر فراز آن می، آورداز هیزم گرد می

او در . سـوزاند جهد و هیزم را میآتشی می ،هایشاز به هم خوردن بال، وقتی که گرم آواز شد

آیـد کـه   اي از آن بیرون میسپس جوجه .آیدترش تخمی برمیسوزد و از خاکساین آتش می

  .)651: 1389، ؛ یاحقی446: 1383، هینلز( کندهزار سالِ دیگر عمر می

به لحـاظ  ، اي از سمبولیسم در شعر نیما یافتهعلاوه بر ارائه شکل بلوغ، »ققنوس«شعرِ 

اي از  مرحلـه «ود کـرد؛  اي از رشد و تکامل خ ـ شعر فارسی را وارد مرحله تازه تصویري نیز

 »هاي مختلف در نظام تصویري هر شعر مایهخلل میان بن وحدت کامل تصاویر و پیوند بی

تمام تصاویر شعر ققنـوس در خـدمت سـاختار روایـی شـعر قـرار       . )179 :1381 ،حمیدیان(

ایـن  . تواند خللی اساسـی در روایـت پدیـد آورد    اند و حذف هر یک از تصویرها می گرفته

تنها بـا شـعر نمادگرایانـه پـیش از خـود      نه، لحاظ نوع کارکرد سمبولیسم در آن شعر به

اي اسـت و شـروع    بـاب تـازه   در سیر تاریخی شـعر ِخـود نیمـا نیـز    ، تفاوتی اساسی دارد

  .آید سمبولیسمِ بالغ و واقعی در اشعار او به شمار می

  

  بحث و بررسی

  انی و مدرنعرف، وجوه تصویريِ سیمرغ و ققنوس در ادبِ حماسی

اکنون وجوه تصویري سیمرغ و ققنوس در گذار از بوطیقاي کلاسیک بـه مـدرن و در   

                                                 
1. kúknos 
2. Phoenix 
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تا علاوه بر روشن شدن جهان فکـري شـاعران    شودمیعرفانی و نو بررسی ، شعر حماسی

هاي نوآوري او را در شـعري کـه    گیري نیما از سنت و ریشه بهره، در هر یک از این ژانرها

 ـ مانیفست شعري  سـپس تحلیـلِ ایـن   . بـیش از پـیش بشناسـیم   ، آیـد  ه شـمار مـی  اش ب

   .هاي تصویري را به همراه نمودار بیان خواهیم کرد خوشه

 مندي مکان -1

سـیمرغ   ،در اوستا. هاي مختلفی وجود دارد دیدگاه ،دربارة زیستگاه سیمرغ و ققنوس

گیاهـان و   درختـی کـه بـذرِ همـۀ    ، »تخمهمه«یعنی درخت  1بر بالاي درخت ویسپوبیش

، هـا یشـت  ،1391 ،اوستا( در دریاي فراخکرت آشیانه دارد، ها در آن نهاده شده استرستنی

آشـیانِ  «: بینـیم کـه  در متونِ پهلوي در توصیف این درخت اینگونه می. )17بند  :یشترشْن

و هرگـاه از  . است) ونِ جدبیشِ وس تخمگ( سیمرغ در درخت دورکنندة غمِ بسیارتخمه

و چون بنشیند هـزار شـاخه از آن بشـکند و    . هزار شاخه از آن درخت بروید، برخیزد آن

: بخـشِ نهـم  ، بندهش: ك.؛ نیز ر37بند : 31پرسش  ،1391 ،مینويِ خرد( »تخم از آن پراکنده شود

برخـی نیـز جایگـاه آن را کـوه     . )40و  39بند : فصلِ سوم ،1366 ،زادسپرمهاي و گزیده 116بند 

اي  پرنـده  ،در شـاهنامه نیـز سـیمرغ   . )504 : 1389 ، یاحقی( اندسیستان دانسته در 2اپارسن

  . )98: 1ج ، 1396، فردوسی( است که بر فرازِ البرزکوه آشیان دارد

جایگاه ایـن پرنـده بـه کـوه قـاف تغییـر پیـدا         ،در آثارِ عرفانی و ادبیات دورة اسلامی

بـه   کـوه قـاف را  ، پیشـینگان « که باید گفت. )633: 1388، مولوي، 1397، عطار: ك.ر( کند می

و ایـن جابجـایی مکـانی بـه ایـن       )303: 1ج  ،1374، مقدسـی ( »اندخوانده کوه البرز ،فارسی

مرغ اساطیري اعراب است کـه نشـیمن او کـوه قـاف      ،عنقا«صورت شکل گرفته است که 

رة اسلامی ایـن  در دو. هاست که نشیمن او البرز است مرغ اساطیري ایرانی ،سیمرغ. است

آمیختگـیِ  هـم حاصـلِ در . )677: 1377، شمیسـا ( »اند دو مرغ اساطیري را یکی قلمداد کرده

سـهروردي بـه بـارزترین     »عقلِ سرخ«مقرّ سیمرغ در ادبیات حماسی با فرهنگ عرب در 

درخـت  ) بـا همـان مشخصـاتش را   ( جاي درخت ویسـپوبیش  .کندشکلش نمود پیدا می

  .)9-8: 1332، سهروردي( شود البرز نیز کوه قاف می گیرد و کوهطوبی می

                                                 
1. Vispo-bish 
2. aparsan 
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ابهامی دربـارة مقـرّ سـیمرغ و     ،حماسی و عرفانی، به طور کلّی در تمام متونِ پهلوي 

، امـا عصـر نیمـا   . شـود  هـا اختلافـاتی دیـده مـی    میان نام آن هرچند ،ققنوس وجود ندارد

در «سو نیمـا  از یک. کند ت میاو را از عصر کلاسیک به کلی متفاو ۀمختصاتی دارد که زمان

هاي سنّتی بـه سـمت رمـان و     ویژه حرکت از قصهپردازي جدید و به مقطع تحول داستان

برگزیـدن  ، از سـوي دیگـر  ، )200: 1381، حمیـدیان ( »داستانِ کوتاه عصر حاضر قرار داشته

دهـد؛   او را بیش از هر چیز به سوي ابهـام سـوق مـی   ، شیوة سمبولیسم در شکلِ نوینش

  . ابهام در زمان و مکان روایت است، بهامی که نمود سطحی و ظاهري آنا

نـه زمـان   ، در موضـوعات خیلـی شـاعرانه    براي شاعر«: گوید باره می خود در این، نیما

هاي دیگر که مردم بیشتر در نظـر گرفتـه    آن موضوع را با موضوع. است و گاهی نه مکان

همچنـین در  . کوتـاه و بـدون حادثـه هسـتند    البته آنها قطعـاتی  . مخلوط نکنید ،اند شده

 »امـا در رمـان بعکـس    ،شوید کمتر محتاج به تصریح اسم مکان می، هاي شاعرانه داستان

  . )228 :1394 ،نیمایوشیج(

 ،بسـیار مهـم اسـت   ، نیما بر این باور است که تصریح به اسم مکـان در رمـان   هرچند

نویسـی پـس از عبـور از     ه داستاندهد ک مدرن نشان میهاي داستانی مدرن و پست نمونه

تصریح به اسم مکان و زمـان را کنـار نهـاده و از ایـن حـذف و       اغلب، آثار رئالیستی عصر

طـور  نیمـا همـان  ، »ققنوس«در روایت . است  گذاري در جهت ابهام روایت بهره برده بیرون

شـانی  توانـد ن  تنهـا چیـزي کـه مـی     بینـد و نیازي به تصریح اسم مکان نمی ،گوید که می

نشـیند کـه    شاخ خیزرانی است کـه بـر آن مـی   ، چند مبهم از جغرافیاي ققنوس بدهدهر

در ادامـه و تـا پایـان ایـن روایـت      . دهد نشانیِ سرزمینی گرمسیري یا معتدل را به ما می

نـام و نشـان   اي بـی  کـه ققنـوس را بـر تپـه    تـا آن  ،کنـد  اي به مکان نمی اشاره شاعرانه نیز

  .رقم بزند، هاي نو است وایت را که خودسوزيِ او و خلقِ جوجهنشاند تا فرجامِ ر می

  زاد ولد و مادینگی -2

در متــون زرتشــتی و حتــی آثــاري کــه پیــروان مزدیســنا در دورة اســلامی  هرچنــد

در شاهنامه از حضور دو سـیمرغ سـخن    ،فقط به یک سیمرغ اشاره شده است، اند نوشته

، فردوسـی ( فرزنـد دارنـد   ،ت که هر دو سـیمرغ دیگر نکتۀ عجیبِ شاهنامه این اس. رود می

گفتـار انـدر خـانِ پـنجم و کشـتنِ اسـپندیار       «: 3جو  »گفتار اندر خواب دیدنِ سامِ نریمـان « :1ج، 1396
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عنصري مادینه و داراي قـدرت  ، اساطیري -بنابراین سیمرغ در متونِ حماسی. )»سـیمرغ را 

اما در آثار عرفانی و در سرتاسـر اثـري   ، دشو از وجود او بچگانی متولّد می زاد ولد است و

 ؛آید شود و سخنی از بچگانش به میان نمی اي به جنسیت او نمی اشاره، الطیر چون منطق

حامل معنایی رمـزي و مظهـر وجـودي    ، اش در حوزة عرفان در تصویر تازه این پرنده زیرا

، شـود  وس نیـز مـی  در اشاره کوتاهی که در این منظومه به ققن. گردد همتا مییگانه و بی

  .شود ش نمیزاد ولداي به فرزندان او یا  اشاره

سـر از   ،در نهایت روایـت  »ققنوس«جوجگان  در شعر مدرن فارسی و در شعر نیما نیز

همچـون متـون   ، تـوان گفـت کـه ققنـوس نیمـا      بنـابراین مـی   .آورنـد  خاکستر به در می

   .فرزنداي است مادینه و داراي تعدادي  پرنده، پیشاعرفانی فارسی

  وحدت یا ثنویت چهره -3

ثنویت چهرة او یا دوگـانگی   ،هاي تصویرِ سیمرغ در شاهنامه ترین ویژگی یکی از مهم

دو سـیمرغِ متفـاوت یـا     کند کـه بـا   و تضادي است که این گمان را در مخاطب قوي می

 در کنـار سـیمرغی کـه یـاریگرِ    . اي دوگانه از یک سیمرغ در این اثر مواجه هستیم چهره

سـیمرغِ تیزچنـگ   ، شـتابد ها به یاريِ آنهـا مـی  خاندانِ زال است و در مصائب و گرفتاري

گیـرد و  بینیم که در خانِ پنجمِ اسفندیار در مقابلِ او قرار میدیگري نیز در شاهنامه می

وحدت شخصـیت سـیمرغ    ،الطیر و آثارِ عرفانی اما در منطق .آورداسفندیار از پا درش می

نیمـا نیـز در ایـن     »ققنـوس «. محفوظ است؛ شخصیتی که نمادي از پروردگارِ یگانه است

وحدت شخصیت و چهرة خود را حفظ نموده و با افزوده شدنِ وجـوه  ، دگردیسی و تحول

اي خـاص از تحـولات    شـود از چهـرة شـاعر در برهـه     اي مـی  آیینـه ، فلسفی و اجتمـاعی 

  .اجتماعی ایران

  کنشگري -4

اي کنشـگر اسـت    پرنـده  -اش در هر دو چهرة ایزدي و اهریمنی-سیمرغ در شاهنامه 

اش و با حذاقت  با نیروهاي فوق طبیعی، اش پروري با دایگی و کودك، که با رهنمودهایش

  معبود و نقطۀ عروجـی ، الطیر اما در منطق ؛دائماً در حالت کنشگري قرار دارد، و طبابتش

ولـی همـۀ پرنـدگان در آرزوي وصـال اوینـد و در       ،نش مشخصی نداردک، است که خود

هـایی هسـتند کـه در پرتـو وجـود       کثرت، آیند نهایت سی مرغی که به قلۀ قاف نائل می
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نمایندة وجود حضـرت حـق    ،سیمرغ در این داستان هرچند. رسند سیمرغ به وحدت می

آیـد و بـارور    د او پدیـد مـی  چیـز در پرتـو وجـو    همـه ، است که در باورِ خدامدارِ عرفـانی 

، ققنوس نیز در این اثـر . زند کنش روشن و با قابلیت ادراك مادي از او سر نمی، گردد می

دارد و آنچـه  ) آوردن هیزم و خودسوزي در پایان عمر همچون گرد( هاي محدودي کنش

 هـایی از ظـاهر و   بیشتر توصیف است تـا تصـویر؛ توصـیف   ، الطیر آمده درباره او در منطق

  .نواهاي غریب او

نشـیند و   اي کنشگر است که نخسـت بـر شـاخِ خیـزران مـی      اما پرنده، نیما »ققنوس«

ناشدگی شـعر و نظریـۀ    تواند نمادي از خود شاعر و فهم دهد که می آواهاي غریب سر می

او پس از درك رکود و نومیدي جهـانی  . شعريِ او در آغازِ راه از سوي دیگر شاعران باشد

بخـش   افکنـد؛ آتشـی کـه نویـد     خویشتن را بر آتش می، د او تنیده شده استکه گرداگر

انتخـاب  ، این آتشِ افروختـه . استخِ سیمرغ و شاعرانی از سنخِ نیمآمدن جوجگانی از سن

همه نشان از کنشگري این پرنـدة  ، آگاهانه و خودخواستۀ ققنوس براي بال زدن در آتش

  .گشاید براي تکثیر همگنان خود میاما آگاه است که راه را  ،نومید و غمناك

  قابلیت ادراك حسی یا باطنی -5

بررسی قابلیت ادراك حسی و باطنی تصویر سیمرغ و ققنـوس از آن رو اهمیـت دارد   

، سـازد و گسـترش ابعـاد عقلـی    تر مـی  تصویر را ملموس و عینی، که ابعاد مادي و حسی

چنـد در شـاهنامه فردوسـی    هر«. نـد ک تصویر را دور از دسترس و متعلّق به فرامـاده مـی  

اي کـه او انجـام    العـاده  طبیعی سـیمرغ و کارهـاي خـارق   بیشتر جنبه متافیزیکی و ماوراء

فردوسـی توصـیفاتی بـه    ، ولی بنا به اقتضاي شـرایط حماسـه   ،مورد تأکید است، دهد می

ك تنهـا قابـل ادرا  کند که در آن سـیمرغ نـه   لحاظ فیزیکی و جسمانی از سیمرغ ارائه می

-61: 1391، دهقـان و محمـدي  ( »بلکه قابل ادراك با حواس ظاهري نیـز هسـت   ،عقلی است

تصـویري سراسـر   ، نمادي از ذات معبود است و تصویر او، سیمرغ، الطیر اما در منطق. )62

حکایـت ققنـوس در   . نقص اسـت از رهبري باشکوه و بی، انتزاعی و برساختۀ ذهن مرغان

فرامادي است که در بیت نخست نیز از این پرنده با عنوانِ  روایتی سراسر الطیر نیز منطق

هـاي   ها و ویژگـی  شود و پس از آن توصیفی از غرایب کنش یاد می »طرفه مرغی دلستان«

  .گردد ظاهري او بر مخاطب عرضه می
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افکنـد و از خاکسـترش   در پایـان خـود را بـر آتـش مـی      هرچنـد نیما نیـز   »ققنوس«

، گـردد  قی صفات او و تصویري که در تمام شعر از او ارائه میبا ،آورند جوجگانی سر برمی

که جز پایـان روایـت و   چنان، است تصویري عینی است که داراي صفات مادي و ملموس

تصـویري همچـون دیگـر     ،سـازد  تصویري کـه مخاطـب از او مـی   ، بال بر آتش گشودنش

  .پرندگان است

  پیوند ماهوي با آتش -6

بـا نگـاهی بـه فرجـام ایـن پرنـده در گـذار از         ،آتش و آفتاب ارتباط سیمرغ با درباره

دهـد کـه سـیمرغِ نخسـت کـه سـیمرغ        حماسه و عرفان به شعرِ نـو فارسـی نشـان مـی    

خواهـد   دهـد و از او مـی   پري از پرهایش را به زال می ،اندیشِ اوستا و شاهنامه است نیک

مند  از حضور و فرّ او بهره آن را در آتش بیفکند تا، گاه دچار سختی و گرفتاري شد که هر

. توان نقطۀ اتصـال سـیمرغ و آتـش را در ایـن بخـش از داسـتان دیـد        در واقع می .گردد

  . )11: 1332، سهروردي( شوداسلامی با آفتاب یکی می -سیمرغ در عرفانِ ایرانی

 ،ققنوس در باورهاي قـومی و اسـاطیري  «: نویسدمی »هاسمبل«گرترود جابز در کتاب 

کـه   )154: 1370، جـابز ( »علامت پرستش آتـش یـا خورشـید اسـت    ، اي شرقسانهپرندة اف

 الطیر عطار نیز در منطق. )220 : 1382، زمـرّدي ( نهایتاً مظهر ذات خداوند دانسته شده است

هیزم بـر  ، رسدزید و چون هنگام مرگ او فرا اي است که در هندوستان می پرنده، ققنوس

افکند تا از خاکسـترش   افروزد و خویش را بر آتش می آتشی می، آورد گرد خود فراهم می

معبـود و معشـوق   ، اما شکل کلان این پرنده که با نـام سـیمرغ   .ققنوسی دیگر زاده شود

از . آیـد  اي به مرگ و نیستی او یا پیوندش با آتش به میان نمی اشاره، همۀ پرندگان است

ققنـوسِ نیمـا نیـز ابتـدا از      .ققنوس نیما بیشتر به ققنوسِ عطار شباهت دارد، این جهت

خاشـاك گـرد   ، نشینداي می سپس بر تپه، کند کنار آتشِ برافروختۀ مرد دهاتی عبور می

ایـن   .ها سـر برآورنـد   نشیند تا از خاکسترش ققنوس می ،آورد و بر آتشِ خود افروخته می

  .داستانی است از سرشت و سرنوشتی که با آتش درآمیخته شده است، روایت

  شکست و مرگ  پذیرش -7

یکی از آنها که چهرة ایـزدي  ، اساطیري -هاي حماسیشکست یا مرگ سیمرغ بارهدر

امـا   .سخنی از مرگ یا شکست آن بـه میـان نیامـده اسـت    ، یا وجه نیکوي سیمرغ است

خـورد و   از او شکسـت مـی   ،جنگـد  سیمرغِ اهریمنی که در خوان پنجم با اسـفندیار مـی  
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این پرنـده در روایـات   . استپذیر و میر شکست، یمنی سیمرغبنابراین چهرة اهر .میرد می

بنـابراین نـه    .گنجـد  نیروي برتري است که در حیطۀ حس و عقـل بشـري نمـی    ،عرفانی

هـا اینگونـه   از مشخصـات ققنـوس در فرهنـگ سـمبل    . نه مـرگ  ،شکست در او راه دارد

، رو سـمبلِ جـوانی  ز ایـن ا .شودپس از سه روز مجدداً زنده می، بعد از سوختن«: بینیم می

مشخصـۀ  . )154: 1370، جـابز ( »فناناپذیري و همچنین طوفان اسـت ، فداکاري، رستاخیزي

  .است نماد جاودانگی و عمر دوباره تلقی شدنِ آن ، ها اصلی و بارزِ ققنوس در اکثر فرهنگ

 تـر از ایـن   جهـانی تـر و ایـن   رو که سعی در ارائۀ تصویري ماديققنوس نیما نیز از آن

پـذیري   گیرد تا شکسـت  در تقابل با نیروي دیگري قرار نمی هرچند، اي دارد پرندة افسانه

پـذیرد تـا    مرگی خودخواسته را مـی  ،ناپذیري او به محک آزمایش گذارده شود یا شکست

  . وجودش در جوجگانش تکثیر شود

  رهبري یا یاریگري -8

 این یـاریگري  هرچند .ستان استسیمرغ در اوستا و شاهنامه همواره یاریگرِ قهرمانان دا

بخش و آگاه بـه   پزشک درمان، راهنماي خردمند، هاي گوناگونی چون دایۀ کودکان با شکل

گیـرد و همـواره در    هرگز نقشِ رهبري را بـه عهـده نمـی    ،آینده و تقدیر معرفی شده است

لهی و رهبـر  سیمرغ مظهر ذات ا، الطیر در عرفان و منطق. ماند نقشِ حامی و یاریگر باقی می

ققنـوس  . انـد  همۀ مرغانی است که با اشتیاقِ یافتنِ رهبر و مراد خود در این راه گـام نهـاده  

نقـش مشـخص و قابـل    ، رو که کنش بسیار محدودي در حکایـت دارد از آن، نیز در این اثر

  .اي چون یاریگري یا رهبري به او داده نشده است ارائه

زاي اطـرافش نومیـد   ایی است که از محیط طوفانرهبر و پیشو ،در شعر نیمااما ققنوس 

  .دهد نوید آمدن کسانی از جنس خود را می، در تصویر پایانی، ولی در عین نومیدي ،شده

  کانونی تصویرِ کانونی یا غیر -9

خواهیم دیـد کـه نقـش هـر یـک از       ،اگر عناصر اصلی هر روایتی را کنار هم بچینیم

توانیم قضـاوت کنـیم    بر همین اساس می .ن استها در مسیر روایت تا چه میزا شخصیت

در . انـد  یک از کنشـگران روایـت   معلول فعل کدام، که تصاویر کانونی و محوري هر روایت

شخصـیت او شخصـیت   ، یابـد  هایی که سیمرغ حضـور مـی   شاهنامه در هر یک از داستان

در . ت نیسـت تصویر کـانونی روای ـ  ،گردد اصلی داستان نیست و تصویري که از او ارائه می

، وجـودي یگانـه و تمثیلـی از ذات خداونـد اسـت     ، سـیمرغ  هرچندالطیر عطار نیز  منطق
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روایت این اثر در جریان است که در  هاي متعددي براي به فرجام رساندن کلان روایت پاره

تنهـا  . تصویري غیر از سیمرغ اسـت ، تصویري کانونی وجود دارد که اغلب، هر یک از آنها

مرغـانِ آرزومنـد دیـدارِ سـیمرغ بـر درك حضـور او متمرکـز        ، ی ایـن اثـر  در روایت نهای

توان با قدري تساهل بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       در این روایت نیز می هرچند. گردند می

  .نه تصویر روشن و ملموس سیمرغ، اند  تصویر کانونی آن سی مرغ

 ـ الطیر به دلیل کوتاهی حکایت و تلا در حکایت ققنوس از کتاب منطق  ۀش بـراي ارائ

تصـویر کـانونی   ، توان گفت که تصویر ققنوس می، اي به این نام توصیفی منسجم از پرنده

ي  ا وصـفی اسـت از پرنـده   ، است با این تفاوت که روایتی در جریان نیست و تمام حکایت

  .دلستان و متفاوت از دیگر پرندگان

نمایانـد و   ر رخ مـی این پرنده از همان سطر نخست شع، در شعر نو و در شعر ققنوس

چیز با کنشِ نهـایی  در نهایت نیز همه. چیز حولِ او و در گرداگرد او در جریان استهمه

اي کـه   یکی از اصول عمـده . اي دیگر است رسد؛ پایانی که نویدبخش آینده او به پایان می

 کنـد آن اسـت    سنتّ فکريِ نیما را از سنتّ فکري حاکم در شعر کلاسیک فارسی مجزا مـی 

بهـره   اسـت  »تصـویر بـه جـاي تصـریح    «ترین اصل هنر کـه   ترین و بنیادین از بدیهی«که او 

یـک از رویـدادها و   هـیچ  ،کـه بـه عنـوان متعهـدي راسـتین     نیمـا بـا وجـود این   . جویـد  می

اینکـه تجربـۀ    بی، اجتماعی عصر را در عالم شعر نادیده نگرفت - هاي مهم سیاسی دگرگونی

ریز و درشت موضـعی بـه صـورت عینـی       بسیاري رخدادهايشاعران مشروطیت را در بیان 

گونه کـه در خـور ورود بـه شـعر باشـد و بـه       بدان ها رابازتاب ذهنی و عاطفی آن ،تکرار کند

به عبارت . )148: 1381، حمیـدیان ( »بیان کرد کمک نظامی کارا و گسترده از نمادهاي خویش

  .»دهد نشان می«ها را به مخاطب آن، ها دیگر باید گفت که نیما به جاي بیان و توضیح تصویر

  غلبۀ وجه عینی یا انتزاعی تصویر  -10

وجـوه عینـی و مـادي    ، اش سیمرغِ شاهنامه علاوه بر وجوه غیبی و چهرة نیمه قدسی

در زاده ، دهـد  را پـرورش مـی  ) زال( کودك انسانی، آمیزد میبا زندگی بشر در او. نیز دارد

ها نشـان از  همۀ این... . کند وحاذق عمل می شکیهمچون پز) رستم( شدن کودکی دیگر

مادي از او دارد؛ تصویري که در آثار عرفـانی و از جملـه   انتزاعی و نیمهارائۀ تصویري نیمه

به طور کلی وجه قدسـی سـیمرغ   . گردد الطیر تبدیل به تصویري تماماً انتزاعی می منطق
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هـاي محسـوس و    نقـش «و  شـود  پس از گذار از حماسه و عرفان به تـدریج کمرنـگ مـی   

  .»گیرد ظاهري جاي آن را می

شـعر فارسـی    ۀاثري است که پس از چند سال سکوت و تأمل به عرص ـ، ققنوس نیما

نیما پس از عبور از دورة اول شـعرش کـه آزمـودن حـال و هـوایی کـاملاً       . عرضه گردید

آزمـودن فُرمـی    بـا  که رسد کاملاً طبیعی هم به نظر می، رمانتیک بود و البته در آغاز راه

اجتمـاعی خـود دسـت     -به شیوة نوینی در بیان نگـاه فلسـفی  ، شده از سمبولیسمایرانی

افـزودن وجهـی    ،کـرد  آنچـه سمبولیسـم نیمـا را از شـکل غربـی آن متمـایز مـی       . یافت

ر ابهـام تصـاویر و   گرا در این نوع از شعر او بود که در شعر غربی بیش از هر چیز ب عینیت

) 1310سـال  -خـانلري  ناتـل بـه  ( هـایش  نیما در یکی از نامـه . فشرد پاي می هاوجه انتزاعی آن

  : نویسد می ،دربارة عینی کردن مواد کار که همان تصاویر شعري او هستند

چـه  فکـر خـود جهـات هر    انداز نویسندگان هستم از حیث اخذ مـاده بـراي   من بمب«

چه مجبـور بـوده   اگر ،بینمخواهم از پشت پرده چیزي را ب نمی ،گیرم تر را مأخذ می مادي

ها را همـه   درها و پنجره. درم ها را همه از هم می پرده. باشم که در پشت پرده حرف بزنم

چـه ایـن   اگر .مـرا احاطـه کننـد    ،کنم که افکار از هر طرف به طرف من پرواز کرده میباز

  . )407: 1393، نیمایوشیج( »احاطه به خرابی وجود من منجر شود

ــار »ردیســی نیمــادگ«نویســندة کتــاب  پیونــد خــاص سمبولیســم نیمــا و  ةنیــز درب

نمادهاي نیما نه از نوع زیاد پیچیـده و برخاسـته از تخـیلات یـا     «: گوید گرایی می عینیت

ذهنیات غریب برخی شاعران سمبولیست یـا سوررئالیسـت فرانسـوي همچـون اسـتفان      

هاي اوهام یـا   ذهنی و نشئهمالارمه و غیره است که خواننده باید آنها را از دل هزارتوهاي 

تـرین و   حتـی ذهنـی  . هـاي آزاد و دور بیـرون کشـد    الهام و یا از درون یک رشته تـداعی 

 ،حمیـدیان ( »ریشه در جهان عینی و زیسـتنی مـن و تـو دارد   ، ترین نمادهاي نیما شخصی

1381: 216(.  

  گستردگی یا فشردگی تصویر -11

ارائۀ تصاویر متعدد  ،اش و توصیفیالحالی  شعر کلاسیک فارسی به دلیل خصلت وصف

داند که میان اندیشۀ شاعر و عاطفـۀ مخاطـب    ی میئحلّی براي رفع خلو حتی زائد را راه

هاي شعري و حتـی در شـعر شـاعران برجسـتۀ      رو در بسیاري از سبک از این. وجود دارد
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شـروطه بـه   اما از عصر م .هاي بسیاري از ازدحام تصاویر را یافت توان نمونهمی، کلاسیک

شناسی شعر رو به تغییـر نهـاد تـا آنکـه در شـعر و       بعد به تدریج مبانی معرفتی و زیبایی

وار میـان تصـاویر شـعري    تلاش نیما براي ایجاد وحدت اندام. اندیشه نیما به کمال رسید

در نگـاه  : دش ـهـا  صاویر کلاسیک و میزان گستردگی آنسبب فشردگی تصاویر به نسبت ت

ساختی اثر در کمترین فرصت و مجـال   عناصر روساختی و ژرف، تصاویر مقتصدانه نیما به

نگاهی به حضـور سـیمرغ در   . نظر او دارنددر ارائۀ جهان شاعر و اندیشۀ مد سعی، ممکن

سازد کـه در   از آن شخصیتی می ،افتد شاهنامه که در چهار جا و در چهار بزنگاه اتفاق می

البته غیبی و مددکارانـه دارد؛ ولـی خـود در     حضوري آنی و ،ها پشت پردة برخی داستان

  . ها قرار ندارد و همواره حضورِ او حضوري ثانوي است یک از این روایتمرکز هیچ

 ،افتد تمام ماجرا براي رسیدن به سیمرغ اتفاق می هرچنددر داستان مرغان عطار نیز 

ه ماهیـت قدسـی و   وار و دور از دسترس دارد که در نهایت نیز با توجه ب او حضوري سایه

، در شـعر نیمـا  . یازند سی مرغ تنها به تصوري از حضور او دست می، اش کاملاً متافیزیکی

تـرین مفـاهیم نیـز     ذهنـی ، جهانی استاي این گرا با اندیشه رو که او شاعري عینیتاز آن

علـت جـدایی و فصـلِ او از    «امري که محمد حقوقی آن را . نهند روي در عینی شدن می

 »نگـرِ امـروز   گويِ گذشته و آشنایی و وصلِ او بـا شـعر عینـی و جزئـی     نی و کلیشعر ذه

تصویري ، نیز با وجود ساختار سمبولیک اثر »ققنوس«در شعرِ . )17: 1397، حقوقی( داند می

از ، کند که با وجود ارائۀ تصویري جزئی و ملموس از یک پرنـده  عینی از ققنوس ارائه می

ایـن فشـردگی تصـاویر و در عـین حـال وحـدت        .پرهیزد زم میارائۀ تصاویر مزاحم و نالا

هـاي تأثیرپـذیري    توان یکی از نشانه وار آنها در دل یک ساختار روایی منسجم را میاندام

  .ویژه داستان کوتاه عصر او دانستنویسی نو به نیما از شکل داستان

  »ققنوس«و  »سیمرغ«هاي تصویري  بررسی خوشه

از آن جهت اهمیت دارد که عـلاوه بـر    »ققنوس/ سیمرغ«يِ هاي تصویر بررسی خوشه

عرفـانی و پـس از   ، هاي حماسی نشان دادن خطوط تقارن و تفارق این تصویر در گفتمان

تفاوت کـارکرد و هویـت تصـویر در شـعر     ، نظر نیمااجتماعیِ مد -آن در گفتمان سیاسی

  .دهد کلاسیک و مدرن را نیز نشان می

زیـد و داراي   اي کـه در البرزکـوه مـی    هنامه به عنوان پرندهتصویر کلی سیمرغ در شا
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پیوند عمیقی با همـان  ، و فراتر از هنجارهاي معمول است  صفات انسانی اما به شکل ویژه

. نگاه مادي و آفاقی شعر سبک خراسانی دارد که سـعی در ملمـوس کـردن تصـاویر دارد    

نـوعی همزیسـتی و    ،اي اسـت  العـاده  داراي صـفات خـارق  ، سـیمرغ در شـاهنامه   هرچند

خـود را مـی نمایانـد تـا از     ، هـاي مختلـف   همنشینی با بشر نیـز دارد و بارهـا در بزنگـاه   

، بـه عبـارت دیگـر   . هاي داستان استفاده کند اش براي کمک به شخصیت هاي ویژه قدرت

بـه لحـاظ فیزیکـی و    ، اش طبیعـی  سیمرغِ شاهنامه علاوه بر جنبـۀ متـافیزیکی و مـاوراء   

بلکـه قابـل ادراك بـا     ،تنها قابل ادراك عقلی استنیز داراي صفاتی است که نه جسمانی

، الطیر با توجه به سـاختار و معنـاي داسـتان    این امر در منطق. حواس ظاهري نیز هست

معبود و مطلـوب همـۀ مرغـان    ، سیمرغ از آغاز تا پایان، یابد روندي نمادگونه و رمزي می

حضـور او را نـه بـه طـورِ     ، ماند و در نهایت نیز سی مـرغ  یاست؛ اما همواره ناپیدا باقی م

در واقع شکل حضور سیمرغ در ایـن داسـتان   . یابند میاي رمزي در بلکه به گونه، ملموس

  .همخوانی و تناسب کامل دارد، با مفاهیم عرفانی و والاي مطرح در اثر

ادن سـعی در نشـان د   ،نیما یوشیج با بـه کـارگیري ققنـوس در بسـتري سـمبولیک     

اي کــه در بــاب اهمیــت  وي بــا آگــاهیِ ویـژه . اي دارد تصـویري نــو از ایــن مـرغ افســانه  

پرداختـه  «هـا در شـعر را    شـرط اعتبـار سـمبول   ، سمبولیسم در معنـاي جدیـد آن دارد  

ا را ه ـ سـمبول «: گوید باره میدر این »هاي همسایه حرف«داند و در کتاب  آنها می »ساختن

تر و  عمق شعر شما طبیعی ،تر بوده تر و متناسب ها طبیعیهر قدر آن. خوب مواظبت کنید

بایـد  . ساخت  را پرداخته باید آن ،کند کاري نمی ولی فقط سمبول. تر خواهد بود متناسب

چـه هسـت   هر، بدون تردید داخل شـوید . فرم و طرح و احساسات شما به آن کمک کند

  . )176: 1394، نیمایوشیج( »کند یعنی در هر جا نمود نمی ؛ست که در هر جا نیستا آن

، اي دربارة اهمیت هماهنگی سمبول و مضمون آن از نگـاه نیمـا   آگاهی با چنین پیش

که ذهـن انسـان ایرانـی بـا     -توان ادعا کرد که انتخاب تصویري محوري چون ققنوس  می

در اثري کـه بـه نـوعی     -عرفان و حتی ادبِ عامه آشنا شده است، پیشینۀ آن در حماسه

اي  تنها براي بازآفرینی این روایت در جامه ،آید بیانیۀ شعري نیما به شمار می مانیفست و

نو نیست؛ بلکه بیش از هر چیز بر عینی کردن و ملموس کردن مفاهیم و تصـاویر تأکیـد   

رسد بیش از هر چیز بر پایۀ ابهام و  حتی در ساختاري سمبولیک که به نظر می .ورزد می

، نیما به طور ضمنی به خوانندگان آگـاه شـعرش  . ی تکیه داردبه تبع آن بر تصاویر انتزاع
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  . یابد شکلی دیگرگونه می، دهد که ماهیت تصاویر در ساختارهاي تازه نشان می

امـا افـزودن وجـه     .ویژه در شعر عرفانی بـه اوج و اعـتلاي خـود رسـید    نمادگرایی به

د و در شـعر شـاعران   ش ـاز اي جدید بود که با نیما آغ ـ مقوله ،اجتماعی به تصاویر نمادین

در باب این تحولات بـر   »دگردیسیداستان «حمیدیان در کتاب . پس از او نیز ادامه یافت

، هاي سنتی به نمادگرایی تحول او به لحاظ دگرگونی از مرحلۀ تمثیل«: این باور است که

: حمیـدیان ( »امري تدریجی بـا صـعودي ملایـم اسـت    ، همچون هر تحول اصیل و راستین

، البته شروع این نوع از سمبولیسم و ارائۀ یک تصویر سمبولیسـتی مرکـزي  . )133: 1381

تر آن  هاي سنتی به شکل بلکه در آثارِ اولیۀ او با اتکا در شعر نیما نیز یکباره اتفاق نیفتاد؛

کـه  مبولیسم منتهی شد کـه عـلاوه بـر آن   اي از س یافتهآغاز شد و در نهایت به شکلِ بلوغ

توسـط نیمـا و تحـت تـأثیر     ، ولیسـم غربـی را در بطـن خـود داشـت     اصول اساسی سمب

  .سبک و سیاقی ایرانی یافته بود، بینی ویژة او جهان

و دیگر عناصر تصویري این شعر  برگزیدن تصویر کانونی ققنوس ،در شعر نیما یوشیج

، اجتمـاعی و در برداشـتی کـاملاً سـمبولیک قـرار دارنـد       -که در یک گفتمـان سیاسـی  

تصویري از اجتماع شاعر و وضع و موقعیت خـود او در آن برهـۀ زمـانی خـاص      بازتابندة

هـاي پـس از     در سال، نیما پس از گذار از تمایلات تماماً رمانتیستی اشعار نخستش. است

هاي ادبـی و سـلایق هنـري مـردم نیـز       از تأثیر تاریخ بر فرم«تئوریکش  و در آثار 1310

محصـول  ، هاي ادبـی  استعاره و تمامی فُرم، تشبیهگوید و معتقد است که حتّی  سخن می

اي که به شکل  ؛ ایده)80: 1397، پور عمرانبهرام( »اجتماعی هر دوره است -وضعیت سیاسی

  . گیرد آن را در ققنوس به کار می، روشن

دربـارة پیونـد شـاعر و نویسـنده بـا آنچـه در       ) ناتل خـانلري ( اي به ناتل نیما در نامه

کـه قلـم بـه دسـت     قبـل از آن ، امروز نویسنده و شـاعر «: نوشته است ،گذرد اجتماعش می

زمان و احتیاجات زمـان  . باید وضعیات اقتصادي و اجتماعی را در نظر گرفته باشد، بگیرد

بداند با کدام سبک صنعتی مناسب با  ،خود را بشناسد و پس از آنکه قلم به دست گرفت

 »ا بتوانـد نویسـندة جدیـد نامیـده شـود     افشا کنـد ت ـ  ،موضوعی را که در نظر دارد، عصر

  . )434: 1393، نیمایوشیج(

توانـد موفقیـت   او همچنین بر این اعتقاد است که استفادة صرف از صورِ خیـال نمـی  
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آموختن طرز کـار   ،که هر شاعر نوگرا باید بیاموزد ايکار اصلی زیرا ،شاعر را تضمین کند

او . انـد  داند که بـه ایـن مهـم نائـل نیامـده      یاو متشاعران را بدان دلیل ناموفق م .نو است

تشبیه و کلمات را برداشتن . دزدند کنی که از من چه می چه فکر می! عزیزِ من«: گوید می

. باید با آن ترکیب سـاخت و اثـر داد  . فایده ندارد، اثر در جایی به کار بردن و جفنگ و بی

کـس ندزدیـده   یـن حسـاب هـیچ   به تو بگویم قاب مرا با ا. طرز کار است! عمده عزیز من

امـا  ، کنند هاي تازه جور می قافیه، سازند دو بند سه بندي می ،اند به من تازه رسیده. است

در زیـر بـه تفکیـک بـه نمـودارِ       ).144: 1394، نیمایوشـیج ( »دانستن طرز کار اسـت  ،عمده

  : افکنیمققنوس نظر می/ هاي تصویريِ سیمرغخوشه

  شاهنامهخوشۀ تصویري سیمرغ در  -الف

 -4، دو چهرگی و ثنویت -3 ،و مادینگی زاد ولدداراي  -2، )البرزکوه( مندي مکان -1

پـذیرش   -7عدم اشاره به پیوند ماهوي بـا آتـش    -6، قابلیت ادراك حسی -5، کنشگري

غلبـه   -10هـا   کانونی در روایـت  تصویر غیر -9، راهنمایی و یاریگري -8شکست و مرگ 

ها به جاي سیمرغ و ققنوس  در نمودار. ردگی تصویر سیمرغگست -11، وجه عینی تصویر

  .ق استفاده شده استبه اختصار از س و 

  مادینگی

  گستردگی تصویر

وجه غلبه  

 عینی تصویر

صویر غیرکانونیت  

در روایت   

  زاد ولد
  البرز :مکان

  دو چهرگی و ثنویت

  کنشگري

راهنمایی و 

 یاریگري

 قابلیت ادراك حسی

 عدم پیوند ماهوي با آتش
  و مرگ پذیرش شکست

 

 س 
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  الطیر و ققنوس در منطق خوشۀ تصویري سیمرغ -ب

و جنسـیت بـراي سـیمرغ و     زاد ولـد بـه  نشدن اشاره  -2، )کوه قاف( مندي مکان -1

عدم کنشـگري سـیمرغ و    -4 ،وحدت شخصیت -3، ققنوس زاد ولداشاره به مادینگی و 

ــاطنی -5، کــنش محــدود ققنــوس ــش  -6 ،قابلیــت ادراك ب ــا آت ــاهوي ب ــد م  -7 ،پیون

 تصـویر غیـر   -9 ،رهبري معنوي سیمرغ و عدم رهبري ققنوس -8 ،ناپذیري و بقا شکست

  .گستردگی تصویر سیمرغ -11، غلبه وجه انتزاعی تصویر -10 ،کانونی در روایت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوس در شعرِ نیماخوشۀ تصویري قق -ج

آنچه تصویر ققنوس در شعر نیما را تا حد زیادي از تصویر سیمرغ و ققنوس در شـعر  

استفاده سمبولیک از این پرنده و در عین حـال حرکـت   ، کند حماسی و عرفانی مجزا می

تمام تصـاویر ارائـه شـده از ایـن      .به سوي امري مادي و قابل لمس استاز امري انتزاعی 

 ـ، دچیز میل به عینی و ملموس شـدن دار بیش از هر ، نیما پرنده در شعر جـز تصـویر   ه ب

تـوان   به عبـارت بهتـر مـی   . اي دارد پایانی که نوعی همپوشانی با فرجام این پرنده افسانه

تصاویر کلاسیک از ایـن پرنـده نیسـت؛ بلکـه      ۀتلاش براي ادام، ادعا کرد که تصویر نیما

 -سعی در القاي مفهومی سیاسـی ، ب در این بابزمینه ذهن مخاط نیما با توسل به پیش

هـاي   چیـزي کـه در ادبیـات کلاسـیک و در خوشـه      .اجتماعی و به شـدت امـروزي دارد  

اي فرامـوش شـده کـه     اي مفقوده است؛ حلقه همچون حلقه، تصویري حول این پرندگان

و  س

  س عدم زاد ولد

  زاد ولد ق
  قاف :مکان

  عدم اشاره به جنسیت س

  مادینگی ق
غلبه وجه 

  وحدت شخصیت  انتزاعی تصویر

  عدم کنشگري س

  کنش محدود ق

گستردگی 

 تصویر

 تصویر غیر کانونی

روایت در   
 قابلیت ادراك باطنی

  رهبري معنوي س

  عدم رهبري ق
  ناپذیري و بقا س شکست

  یرش مرگ قذپ

  پیوند ماهوي با آتش
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 هاي تصـویري  ترین خوشه مهم. کارگیري و عمق دادن به چهره آن استه نیما سعی در ب

  : ققنوس در شعر نیما عبارتند از

، و مـادینگی  زاد ولدداراي  -2، )روید مکانی که خیزران در آن می( ابهام در مکان -1

، پیوند ماهوي بـا آتـش   -6، قابلیت ادراك حسی -5، کنشگري -4، وحدت شخصیت -3

تصویر کـانونی در روایـت    -9رهبر و پیشواي تنها مانده  -8، پذیرش شکست و مرگ -7

   .فشردگی تصویر -11، غلبه وجه عینی تصویر -10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

در ، در این پژوهش نشان دادیم که تصویر سیمرغ در شکل فراملی آن یعنی ققنـوس 

از حیـث  ، هاي برجسته کلاسیک ادب حماسی و عرفانیرغم تکیه بر نمونهعلی، شعر نیما

بـیش از  در واقع آنچه . کلاسیک متفاوت استشده در شعر بوطیقایی کاملاً با تصویر ارائه

نه تغییر در ماهیـت   ،تغییر در بوطیقاي تصویر نیما بود، نظر بوددر همه در این پژوهش 

تکیۀ نیما بر مکتب سمبولیسم در ایجـاد   بدون شک. اي این داستان اسطوره ۀو شکل ارائ

و ققنوس در ادبیات  از آنجا که تصویر سیمرغ. این دوگانگی تأثیري مستقیم داشته است

نیما از امکانات وجـودي و تصـویري سـیمرغ    ، اساساً تصویري مبتنی بر رمز است، فارسی

 ق

  ابهام در مکان

  فشردگی تصویر 

  مادینگی

قابلیت ادراك 

  کنشگري

  حدت شخصیتو

غلبه وجه 

  عینی تصویر

  تصویر کانونی

  در روایت 

  رهبري و پیشوایی
  پذیرش شکست

  یا مرگ 

  پیوند ماهوي با آتش

  زاد ولد
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در راستاي هدف خاص خود و در بافتاري کاملاً متفاوت استفاده کرده ، در شعر کلاسیک

استفادة آگاهانۀ نیما . دوگانگی مورد بحث را بیشتر نمایان ساخته است، است و این نکته

هم شکستن کلیشـه  تلاش او را براي در، گیري از تصاویر غالباً عینی سمبولیسم با بهرهاز 

از سوي دیگر تصویر کلی ایـن پرنـده   . دهد نشان می »سمبولیسم و تصاویر غالباً انتزاعی«

ده است که پرده از علاقـۀ نیمـا   شدر ساختاري بسیار موجز و منسجم ارائه ، در شعر نیما

همچنین نشان از علاقـه نیمـا بـه     .دارد می بر »ویر به جاي تصریحتص«به جایگزین کردن 

اهمیت عنصر تصویر در تئوري نیما و همچنین . پردازي در شعر است روایتگري و داستان

در شعر ققنوس به عنوان نقطۀ آغاز این جریان را از اهمیت و ارزش هـر یـک از تصـاویر    

ی در ارائـه تـامِ روایـت    توانـد خلل ـ  می توان دید؛ آنچنان که حذف هر تصویر این شعر می

   .ماند ناگفته می، بخشی از این روایت، گویی با حذف هر تصویر .ایجاد کند
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